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وحدت مذاهب را چگونه باید پی گرفت؟� 
منظــور از وحــدت ایــن نیســت کــه همــه مذاهــب در یــک مذهــب 
ادغــام شــوند، بلکــه منظــور آن اســت کــه همدیگــر را بشناســند و 
بداننــد کــه مشــترکات بین‌شــان چقــدر زیــاد اســت و بــا همدیگــر در 
ایــن مشــترکات همــکاری کننــد و از اختلافــات بگذرنــد؛ به‌خصــوص 

اختلافــات تاریخــی.
 
مذاهــب �  بیــن  تاریخــی  اختلافــات  زاده،  واعــظ‌  آیــت‌الله 

می‌کــرد؟ مدیریــت  چگونــه  را  اســامی 
اولاً بایــد اختلاف‌هــای مذاهــب از حالــت طایفــه‌ای دور شــود و 
بــه حالــت علمــی بازگــردد. چنانچــه اگــر بخواهیــم اختلافــات ســنی و 
شــیعه را بررســی کنیــم، بایــد ایــن اختلافــات را بــه عنــوان دو مکتــب 
علمــی در نظــر بگیریــم و اتفاقــاً »دانشــگاه مذاهــب اســامی« بــه 
همیــن منظــور تأســیس شــد کــه مذاهــب از حالــت طایفــه‌ای خــارج 

شــوند و بــه حالــت علمــی بازگردنــد.
حالــت طایفــه‌ای مثــل حالــت عشــیره‌ای اســت؛ عشــیره ســنی 
و عشــیره شــیعی. مســائل مذهبــی ایــن دو عشــیره هیــچ‌گاه حــل 
نمی‌شــوند ولــی اگــر به‌عنــوان »دو مکتــب فقهــی« دیــده شــوند کــه 
مشــترکات زیــادی دارنــد، آنــگاه می‌تواننــد در مســائل مــورد اختــاف 
ــد،  ــل کنن ــود را ح ــن خ ــائل بی ــد و مس ــو کنن ــث و گفت‌وگ ــم بح ــا ه ب
یعنــی اختلافــات مذاهــب اســامی حــل خواهــد شــد اگــر به‌عنــوان 
اختلافــات علمــی بررســی شــوند، نــه به‌عنــوان اختلافــات عشــایری 

ــه‌ای. و طایف
 
ــدل �  ــته ب ــخصیت برجس ــک ش ــه ی ــرا ب ــظ‌ زاده چ ــت‌الله واع آی

شــد؟ چطــور شــیخ‌التقریب شــد؟
بــه  نســبت  ایشــان  بــاز  دیــد  دلایلــش  عمده‌تریــن  از  یکــی 
ــن  ــه ای ــرد ک ــیاری می‌ک ــفرهای بس ــب س ــود و در راه تقری ــب ب مذاه
ســفرها، دیــد گشــوده را بــه ایشــان داده بــود. ایشــان در ســال 

1350، بــه مــدت 8 مــاه بــه قاهــره رفــت و بــا تمــام 
ــر،  ــیخ الأزه ــا ش ــرد، ب ــات ک ــره ملاق ــای قاه علم
ــا علمــای الأزهــر نشســت و  ــا مفتیــان الأزهــر، ب ب
برخاســت داشــت و بــه همیــن دلیــل ذهنــش 
ــد  ــارج ش ــه‌ای خ ــت طایف ــی از حال ــد، یعن ــاز ش ب
ــرد.  ــدا ک ــش پی ــی گرای ــائل علم ــمت مس ــه س و ب
همچنیــن خوانــدن مجلــه رسالةالاســام روی 
قلــم  بــا  زیــرا  گذاشــت،  تأثیــر  خیلــی  ایشــان 
ــان  ــر و جه ــنن مص ــل تس ــای اه ــن علم بزرگ‌تری
و  ایــن مجلــه مقالــه چــاپ می‌شــد  اســام در 
ضمنــاً اخبــار جهــان اســام نیــز در آن منعکــس 
ــز  ــا مراک ــق ب ــن طری ــان از ای ــن، ایش ــود. بنابرای ب
ــا قروییــن  علمــی جهــان اســام و الأزهــر و نیــز ب
شــمال آفریقــا و تونــس و مراکــز علمــی ترکیــه 
آمــد  و  رفــت  زیــاد  آنجاهــا  بــه  و  خــورد  پیونــد 
می‌کــرد. او بــا اســتادان و دانشــگاهیان ترکیــه 
گفت‌وگــو  ایشــان  بــا  و  داشــت  ارتبــاط  هــم 
می‌کــرد و تقریبــاً در کل جهــان اســام حضــور 
پاکســتان  مراکــش،  ســودان،  در  داشــت؛ 
کاری  و  تقریبــی  ســفرهای  در  اندونــزی.  و 
و  متفکــران  علمــا،  بــا  داشــت  کــه  متعــددی 
دانشــگاهیان آن کشــورها، به‌خصــوص در زمینــه 
گفت‌وگــو  و  بحــث  اســامی  مذاهــب   تقریــب 

می‌کرد. 

ایشان به اسلام چگونه می‌اندیشیدند؟� 
ــه  ــود. ب ــی ب ــدگاه تمدن ــک دی ــام ی ــه اس ــبت ب ــان نس ــدگاه ایش دی
ــه فقــط به‌عنــوان یــک دیــن،  عبــارت دیگــر، می‌خواســت اســام را ن
ــام  ــان اس ــه در جه ــی ک ــم تمدن ــدن، آن ه ــک تم ــوان ی ــه به‌عن بلک
ــن  ــه همی ــد. ب ــت، بشناس ــی داش ــام افتخارات ــان اس ــخ جه و در تاری
ــار  ــام و آث ــان اس ــاجد جه ــه از مس ــود ک ــد ب ــی علاقه‌من ــبب، خیل س
بزرگــی کــه در کشــورهای اســامی بجــا مانــده اســت، از شــمال آفریقــا 

ــد کنــد. ــا هندوســتان، پاکســتان و عــراق بازدی ت
اتفاقــاً مقالــه مفصلــی دربــاره مراکــز علمــی بغــداد نیــز نوشــته 
ــه  ــته کنــد و ب ــی را برجس ــز علم ــن مراک ــود کــه ای اســت. علاقه‌منــد ب
ــد کــه تاریــخ مــا تاریــخ علــم اســت، تاریــخ شــکوفایی  ــان بگوی جوان

ــت. ــدن اس ــخ تم ــت، تاری اس
ــام  ــان اس ــی جه ــی و تمدن ــز علم ــرد از مراک ــعی می‌ک ــه س همیش
بازدیــد کنــد. او در مجلــه مکتــب اســام کــه در قــم منتشــر می‌شــد   
مقــالات مرتبــی می‌نوشــت و در آنهــا از حضــورش در کنفرانس‌هــا 
و مراکــز علمــی و دیدنی‌هــای مناطقــی کــه بــه آنجــا ســفر کــرده بــود 
و وقایــع عظیمــی کــه مســلمان‌ها در تاریخشــان آفریده‌انــد، ســخن 

می‌گفــت.
 
کمی از خصوصیات اخلاقی ایشان برایمان بگویید؟� 

خصلــت مهــم ایشــان خــروج از منیــت بــود. ایشــان می‌توانســت 
یکــی از مراجــع بــزرگ قــم و حتــی یکــی از مراجــع بــزرگ جهان تشــیع 
شــود، ولــی ایشــان خــود را از مرجعیــت دور نــگاه داشــت و فقــط 
ــب  ــن مذاه ــب بی ــی تقری ــزرگ یعن ــان ب ــن آرم ــه ای ــت ب ــال خدم دنب
اســامی و احیــای اندیشــه تمــدن اســامی بــود و ایــن خــودش یــک 

عظمــت اســت.
ایــن طــرز تفکــر و ایــن آرمــان والا در اخلاقــش نیــز منعکــس بــود؛ 
ــی  ــه خیل ــگار ک ــرد، ان ــورد می‌ک ــام برخ ــان اس ــای جه ــا علم ــی ب وقت
وقــت اســت آنهــا را می‌شناســد و بــا روی بــاز بــا آنهــا صحبــت می‌کــرد.
ایشــان ســال‌های ســال در دانشــگاه فردوســی 
ــد  ــجویان پیون ــا دانش ــرد و ب ــس می‌ک ــهد تدری مش
ــت آن  ــت و می‌خواس ــی داش ــیار خوب ــی بس اخلاق
چیــزی کــه در وجــودش هســت، به دانشــجویانش 
ــاس  ــه براس ــرد ک ــعی می‌ک ــود و س ــل ش ــم منتق ه
افــکار و ذهنیــت بــاز خــودش آن‌هــا را تربیت‌شــان 

کنــد.
اخــاق ایشــان برخاســته از دیــد بــاز او بــود، 
ــه‌رو  ــف روب ــر مخال ــا نظ ــی ب ــبب وقت ــن س ــه همی ب
و  می‌شــد  عصبانــی  نــه  به‌هیچ‌وجــه  می‌شــد 
فکــر  اول  می‌کــرد.  قطــع  ســریع  را  حرفــش  نــه 
ــا  ــودم باره ــن خ ــی‌داد. م ــخ م ــد پاس ــرد و بع می‌ک
دیــدم کــه بعــد از شــنیدن نظراتــی کــه خــاف نظــر 
ــا را  ــخ آنه ــداً پاس ــرد و بع ــل می‌ک ــود، تأم ــان ب ایش
مــی‌داد. ایــن خصوصیــت ایشــان فوق‌العــاده بــود.
تکبــر  به‌هیچ‌وجــه  و  بــود  متواضــع  بســیار 
و  دیگــران  از  عالم‌تــر  را  خــودش  نداشــت، 
شــاگرد  بنــده  نمی‌دیــد.  دیگــران  از  متفکرتــر 
ایشــان بــودم ولــی بــا مــن طــوری برخــورد می‌کــرد 
و  ایشــان  هم‌فکــر  ایشــان،  همــکار  انــگار  کــه 
این‌گونــه  درحالی‌کــه  بــودم،  ایشــان  هــم‌درس 
نبــود و در واقــع او بــه طــرف مقابــل شــخصیت 
مــی‌داد، روحیــه مــی‌داد و حتــی جــرأت مــی‌داد کــه 
ــود  ــن نب ــولاً ای ــد. معم ــت کنن ــش مخالف ــا نظرات ب

خصلت مهم ایشان 
خروج از منیت بود. 

ایشان می‌توانست یکی 
از مراجع بزرگ قم و 
حتی یکی از مراجع 
بزرگ جهان تشیع 

شود، ولی ایشان خود 
را از مرجعیت دور نگاه 

داشت و فقط دنبال 
خدمت به این آرمان 

بزرگ یعنی تقریب 
بین مذاهب اسلامی و 
احیای اندیشه تمدن 

اسلامی بود و این 
خودش یک عظمت 

است
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